
 

  20/4/97تاريخ پذيرش:   23/5/96تاريخ دريافت: 
 149ـ129 ، ص1397 بهار و تابستان، 42، شمارة پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

  
  

  مناهج النقد الأدبي العربي المعاصر(عملي ـ تطبيقي) بررسي كتاب 
 

  علي بشيري
  
  چكيده

زبـان و ادبيـات عربـي اسـت و      ةدروس رشـت  تـرين  با توجه بـه اينكـه نقـد ادبـي يكـي از مهـم      
راه مناسبي باشـد بـراي    ةبسياري در اين زمينه نگاشته شده است كه شايد بتواند نقش هاي كتاب

 مناهج النقد الأدبي العربي المعاصـر ردازد كه پ آموزش نقد ادبي؛ اين مقاله به بررسي كتابي مي
سـازمان مطالعـه و   حميـد احمـديان اسـت و در    اين كتـاب   ةنام دارد؛ نويسند تطبيقي)  -(عملي

مقاله به موضوعاتي چون: عنوان كتاب، ساختار  ةبه چاپ رسيده است. نگارند تدوين (سمت)
فصـول، انسـجام، منـابع مـورد اسـتفاده، و در بررسـي محتـوا بـه         بنـدي   تقسـيم كتاب، مقدمه و 

هـايي چـون      پـردازد؛ شـيوه     سخن به ميان آورده است مي ها آندبي كه كتاب از هاي نقد ا   شيوه
هـاي نقـد      ساختارگرا. در بسـياري از شـيوه   و شناختي، فرماليستي شناختي، روان   تاريخي، جامعه
 ةكمتـر نشـاني از انسـجام و يكدسـتي در ارائ ـ     ،گويـد    از آن سخن ميكتاب  ةادبي كه نويسند
همچنــين   ؛هــا وجــود دارد   هــا و معرفــي ناقــدان معــروف هــر يــك از ايــن شــيوه   آراء، انديشــه

هاي نقد ادبي در ايـن كتـاب بـه       هايي در توضيح بسياري از مفاهيم و موضوعات شيوه   نارسايي
  خورد.   چشم مي
  
  ها كليدواژه

  .تطبيقي)  -(عملي مناهج النقد الأدبي العربي المعاصرهاي نقد ادبي، كتاب    نقد ادبي، شيوه
  

  مقدمه
ادبيات عرب اسـت كـه دانـش و     زبان و ةكه نقد ادبي يكي از دروس مهم رشتاينبا توجه به 

                                                                                                                                        
   كاشان استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه)shmotoun.arabic@yahoo.com(   
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الخصوص بينش و روش پژوهش و واكاوي در متون ادبي را به دانشـجويان ايـن رشـته     علي
آموزش علوم انسـاني   ةمنتشركنندگان كتاب در حوز ترين يكي از مهم »سمت«آموزد و    مي

بـه  درسي توسط استادان دانشگاه به عنوان كتاب  اين انتشارات هاي كتابو بسياري از است 
اين انتشـارات   هاي كتابرسد نقد و بررسي    به نظر مي ،شود ميدانشجويان پيشنهاد و معرفي 

  هاي اساسي متخصصان و مدرسان اين رشته باشد.    بايد يكي از دغدغه
 درحميد احمـديان   ةنوشت تطبيقي)  -المعاصر(عمليمناهج النقد الأدبي العربي كتاب 

توسط سازمان سمت و دانشگاه اصفهان به چاپ رسيده است. اين كتاب        ًمشتركا  1393سال 
مشتمل بر شش فصل است و نويسنده در اين شش فصل به موضـوعاتي چـون النقـد العربـي     

پرداختـه   يـة الشكلاني، البنيوالقديم، المنهج التاريخي، النقد الاجتماعي، النقد النفسي، النقد 
ابتـدا   ،پردازد   عربي مي ةمحترم در هر فصل به جز فصل اول كه به نقد گذشت ةاست. نويسند

انتقادي پرداخته  ةهاي مرتبط با آن شيو   چهره ترين مهمهاي نقد ادبي و    به مسائل نظري شيوه
متـوني از زبـان عربـي و    را در هـا     نظريـه ايـن  هـايي     است سپس در پي آن است تا در نمونـه 

  .كار گيرد بهگهگاهي زبان فارسي 
متني اين كتـاب بـه موضـوعاتي چـون        قصد دارد با بررسي درونمقاله نگارنده در اين 

و در نقـد  آن؛ داري  امانـت دهـي و     ارجـاع  ةبندي فصـول و نحـو   عنوان كتاب، ساختار و تقسيم
هاي نقد ادبي و تطبيق آن بـه     نظريه ةارائ ةبررسي شيومتني (يا مسامحة محتوايي) كتاب با    برون

  ساختارگرا بپردازد.   و شناختي، فرماليستي شناختي، روان   موضوعاتي چون نقد تاريخي، جامعه
 »نقـد النقـد  «دانسـت كـه بـا عنـوان      هـايي    هنوشت ةتوان اين پژوهش را زيرمجموع   مي
قيمي تپردازند كه ارتبـاط مس ـ    مي هايي   شخصيتها يا    شوند. يعني به بررسي نوشته   شناخته مي

   با نقد ادبي دارند.
  

  پژوهش ةپيشين
  توان بر اساس سير تاريخي به موارد زير اشاره نمود:   پردازند مي   هايي كه به نقد النقد مي   از نوشته
پژوهشي است به قلم نجمه رجائي كـه در سـال    آشنايي با نقد معاصر عربيكتاب  ●

به نگارش درآمـده اسـت. وي در ايـن كتـاب در هشـت فصـل موضـوعات مختلـف          1378
 نمايد.    مرتبط با نقد معاصر عربي را بررسي مي

 ة) نوشـت 2004( الـنص الشـعري الحـديث    ةاتجاهات النقاد العـرب فـي قـراء   كتاب  ●
هاي نقدي ناقدان عرب در بررسي شـعر معاصـر      يشدر دو جلد به بررسي گرا ،بنةسامي عبا
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  پردازد.    عربي مي
توسـط   اتجاهات النقد الأدبي العربـي فـي القـرن العشـرين    كتاب ديگري با عنوان  ●

هـاي     بيشتر به تبلور گرايش هرچندنگاشته شده است كه  )2011( إبراهيم عبدالعزيز السمري
حضـور آن شـيوه نـزد     ةزد؛ خالي از مطالبي دربارپردا   نقد ادبي نزد منتقدين شاخص آن مي

 نيست.  عربمنتقدان 

آمـوزش زبـان عربـي بـه غيـر       هـاي  كتابنقد و بررسي نقش آموزشي تصوير در « ●
عنـوان مقالـه    »(بررسي موردي: كتاب تاريخ الأدب العربي، اثر حنا الفـاخوري)  ها انزب   عرب

موسوي به نگـارش درآمـده اسـت و در سـال     رضا  دي نظري منظم و سيدها به قلم است كه 
 پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي به چاپ رسيده است. ةدر مجل 1395

الجامع في تاريخ الأدب العربـي  هاي جامعيت و روزآمدي كتاب    بررسي شاخص« ●
يوسف نظري و كوثر  ةاي است نوشت   عنوان مقاله »با رويكرد تحليل محتوا (الأدب الحديث)

  به چاپ رسيده است. 1396پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي در سال  ةدر مجلتقوايي كه 
 

  يبررسي شكل. 1
  عنوان كتاب

كـل   ةدهنـد  نشـان  ،اين كتاب را بهتر است با عنوان آن آغاز كنيم؛ چرا كـه عنـوان   سخن از
يي را واجد باشد كه از آن جمله است وضوح، دلالت بـر  ها محتويات كتاب است و ويژگي

جز وگيـرد نـه چيـزي بيشـتر و نـه كمتـر و همچنـين م ـ        موضوعاتي كه كتـاب در برمـي   ةهم
عملـي  «اين سؤال مطرح اسـت كـه منظـور از     ،در مورد وضوح .)184: 1393بودن(فتوحي، 

متـون ادبـي   در نقـد ادبـي   هـاي   روش كـارگيري  ، به»عملي«چيست؟ اگر منظور از  »تطبيقي
ديگر يك ـو اگر اين دو با   ؟چه معنايي دارد »عملي«بعد از  »تطبيقي«است پس استفاد از لفظ 

چيست؟ اگر به يك معنا هستند چه نيازي بـه اسـتفاده از هـر دو     ها آن تفاوت ،تفاوت دارند
از سويي به گنگ شدن و نامفهوم  ،ست؟ بنابراين به كار بردن اين دو واژه در كنار همها آن

ديگر سؤال اين اسـت كـه اگـر ايـن      . از سوياستانجامد و از سويي حشو  بودن عنوان مي
ها مهم نيستند؟ با    و تئوري نپرداخته است و آيا نظريه تطبيقي است آيا به نظريه  -كتاب عملي

از مسائل نظـري خـالي باشـد و نيسـت.     نبايد       ًمنطقا شويم كه كتاب    بررسي كتاب متوجه مي
ره داشته باشـد و هـم بـه تطبيـق     اشا ها عنوان توضيحي داخل پرانتز بايد هم به نظريه ،بنابراين

ي كه بر تطبيقـي بـودن كتـاب    تأكيدرسد) و  كه از اصطلاح يا صفت عملي بهتر به نظر مي(
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  . باشدعلامت سؤال و معمايي براي خواننده  ةاست نبايد به مثاب
گفتـه  كـه   چنـان عنوان كتاب قابل ذكر است اين اسـت كـه    ةديگري كه دربار ةنكت

دلالت كند نه بيشتر و نه كمتر؛ آيا نقد آن وان كتاب بر محتواي شد، معقول آن است كه عن
پرداختـه   هـا  آنادبي كه در اين كتاب از آن سخن گفته شده و نظريات و اشخاصي كـه بـه   

روشن است كـه چنـين        ًكاملا اند؟  شده است در فرهنگ و زبان و جهان عربي پرورش يافته
سخن گفته شده از غـرب   ها آنو مفاهيمي كه از  ها تمام نظريه                          ًچيزي مصداق ندارد و تقريبا 

و انديشمندان غربي نقل شده است؛ بنابراين در نظر گرفتن صفت و ويژگي عربي براي نقـد  
نقدي مرتبط با فرهنـگ و  هاي  نظريه ةدر نظر نگرفتن حقايق موجود است. ارائ ،ادبي معاصر

 غربي و بومي كردنهاي  نظريه زبان مورد كاوش و بحث، امري بسيار پسنديده و استفاده از
هـا و نوشـتن كتـابي بـر        نيز امري معقول و مقبول است؛ اما اسـتفاده از نظريـات غربـي    ها آن

ناديـده گـرفتن    ،بر آن نهـادن  مناهج النقد الأدبي العربي المعاصرها و عنوان    اساس آن نظريه
نقد ادبي كهن عـرب  از كتاب به بخشي حقايق است. موضوع قابل ذكر ديگر اين است كه 

كه صفت معاصر را با خود دارد. بنـابراين  است پرداخته و اين قسمت خارج از عنوان كتاب 
يـا   »والتطبيـق  يـة مناهج النقد الأدبي بين النظـر «عنواني چون محترم  ةشايد بهتر باشد نويسند

  مشابه آن را براي اين كتاب انتخاب نمايد.
  

  ساختار كلي كتاب و مقدمه 
هاي نقد ادبي و همچنين عدم مناسـبت فصـل اول بـا       براي شيوه گذاري نامعدم يكدستي در 

اي    فصـل اول اشـاره   .توان به آن اشاره نمود   هايي است كه مي   هاي بعدي از ناهماهنگي   فصل
هاي بعدي بـه     بندي تاريخي است. اما فصل بنابراين تقسيم ،عربي دارد ةتاريخي به نقد گذشت

. همچنـين در  هسـتند نقـدي   ةنوع نگاه شـيو بيانگر پردازند و عناويني    هاي نقد ادبي مي   وهشي
 »مـنهج « ةي فصل دوم تا ششم ناهماهنگي ديگري وجـود دارد و آن اسـتفاده از واژ  ها انعنو

ــردن واژ   ــار ب ــه ك ــاريخي و ب ــاه ت ــراي نظرگ ــد« ةب ــيوه »نق ــراي ش ــي چــون     ب ــد ادب ــاي نق ه
يعنـي  ه گرا، و عدم اسـتفاده از هـيچ يـك از ايـن دو واژ       شناسانه، شكل شناختي، روان   جامعه

   براي ساختارگرايي يا بنيوي است. »نقد«و  »منهج«
گـذاري     شـماره  4بينيم كه با عـدد     را مي »هالنقد و علوم البلاغ«عنوان  ،22 ةدر صفح

يافتـه اسـت و   شده، در حالي كه عددهاي پيش و پس از آن به اسـامي اشـخاص اختصـاص    
هـا     بنـدي    كه بهتر است در ايـن تقسـيم  اختصاص يافته » اللفظ و المعني قضية«به  نيز 6 ةشمار
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  نظر شود.   تجديد
) از مـدرس  3: 1393احمـديان،  ( »الطلبةللمدرسـين و كلمة «زير عنوان  مؤلف محترم

را  هـا  آن نويسـنده  و اند   خواهد مسائلي كه ناقدان و نويسندگان در گذشته به آن پرداخته   مي
مطالعه تا دانشجويان خود آن را ها نگذارد  يا وقت زيادي براي آنرها كند كرده است ذكر 
هاي نقد ادبي از    اما از سوي ديگر در بند ششم اعتقاد دارد كه مسلمانان در انواع شيوه كنند.

 هـا  آن آراء مهم و ارزشمندي دارند كه نبايـد  ،گرا   و شكل انهشناس روان  جمله نقد اجتماعي،
را فراموش كرد. در اين باره ابتدا بايد پرسيد كـه اگـر نقـد پيشـينيان ارزش عملـي چنـداني       

نوشتن كتابي تطبيقـي   ،ات مكررتأكيداز اين كتاب با توجه به  محترم ةندارد و قصد نويسند
چـرا بـه تـاريخ نقـد ادبـي قـديم            ً  ساسـا  هاي نقد ادبي بپردازد، ا   شيوهكارگيري  بهاست كه به 

  وي ارزش كاربردي يا تطبيقي ندارد.  ةپرداخته است در حالي كه به گفت
در كتاب يا مقالات ديگر بـه نقـد ادبـي گذشـتگان     ديگر اين است كه آيا پرسش 

بـه آن كتـاب يـا     اين نـوع نقـد   به آن اشاره كند تا طالبه پرداخته نشده است كه نويسند
 -نقـد تطبيقـي    -اسـت  خـود قـرار داده    ةمقاله رجوع نمايد و نويسنده به امري كه سرلوح

هـاي نقـد ادبـي       شـيوه  ةاگر مسلمانان نظـرات ارزشـمندي دربـار   بهتر نبود كه يا  ؟بپردازد
نقـدي ارائـه و از قسـمت     ةاين نظـرات را در بخـش مربـوط بـه همـان شـيو      مؤلف دارند، 

يعنـي   ،نظـر نمايـد؟ و اگـر ايـن آراء ارزشـمند اسـت و در بخـش ابتـدايي           تاريخي صرف
آن را بايد به خـود دانشـجو سـپرد يـا از آن بـه       ةتاريخي كتاب ذكر شده است چرا مطالع

مطـرح  بنـدي كتـاب    در بررسي مقدمه و تقسـيم كه سؤالاتي است  ها   راحتي گذشت؟ اين
   سد.ر   ضروري به نظر مي ها آنپاسخ به شود و  مي

  
  استفاده از منابع و استناد 

منـابع  اسـت  گويـد نتوانسـته      سخن مي ها آنهاي نقدي كه از   نويسنده در اكثر شيوه -
از كتـب   ،92در ص  استفاده نمايد. ها آن كه در اين زمينه وجود دارند معرفي يا ازرا مهمي 
. چرا اين امـر را در  شناسانه است روانمربوط به نقد براي مطالعه نام برده شده كه  يو مقالات

 يهـا  كتـاب بـه  همچنـين  بينـيم.     نمـي است سخن گفته شده  ها آن هاي نقد كه از   ديگر روش
كـه در   الدراسات النفسيه عند المسلمين .افزودتوان    بسيار ديگري را مي هاي كتاب شدهذكر
  شد؟تواند منبعي براي نقد ادبي با   ذكر شده است چگونه مي 93 ص

هـاي بسـيار اسـت از حضـور        قـول  هـايي كـه حـاكي از نقـل       زياد از گيومه ةاستفاد -
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گـردد كـه      اين موضوع وقتي حادتر مـي  محترم در پژوهش كاسته است؛ ةشخصيت نويسند
و قسمت بزرگي از يك است ها بيش از پنج خط    قول زيادي از اين نقل                 ًبينيم درصد نسبتا    مي

نيـز  بينيم كه پاراگراف ابتدايي    . گاهي مي)122و121 ص(براي مثال  گيرد   برمي   صفحه را در
عنوان  بلافاصله »المؤلف مةمقد«عنوان با مؤلف  ةبراي مثال در مقدم ،شود ميبا گيومه آغاز 

 شود مياولين پاراگراف با گيومه آغاز  ،بينيم و زير اين عنوان   را مي »يةالمنهج والنظر أهمية«
  .رسد   آغاز مطلب مناسب به نظر نمي ةو اين شيو
. در كرده اسـت را مخدوش داري  امانتها    عدم ذكر منابع در بسياري از پاراگراف -

اي بـه منـابع أخـذ ايـن        هاي كتاب شاهد اطلاعات تاريخي هستيم كه اشاره   بسياري از بخش
ن صـفحه همچنـين بـه    در اي ـ ،»و ... طائفة الفلاسفة« 15 براي مثال ص ،اطلاعات نشده است

نـام بـرده    »و الشـعر  الخطابة«با عنوان كتاب  ها آن ارسطو اشاره شده و نگارنده از هاي كتاب
 »ريطوريقـا «يـا   »فـن الخطابـه  «و  »بوطيقـا «يـا   »فن الشعر« است در حالي كه نام اين دو كتاب

ــا)  ــابع در   .اســت(رتوريك ــر من ــدم ذك ــين ع و  ،26 و 22،24 ،21 ،15، 11صــفحات  همچن
  :شود اشاره مي ،در ذيل ها آناي از    پارهبه وجود دارد كه زمينه مشكلاتي نيز در اين 

گويـد برخـي      منتقـدان را مشـخص نمايـد مـي     آنكه يباز هم نويسنده ب 68 ةدر صفح -
  اش ارتباطي وجود ندارد.     هاي داستاني   منتقدان اعتقاد دارند كه بين نويسنده و شخصيت

گويد امروزه ناقدان فرماليست به خصوص ناقدان شرقي    مي 96 فحةنويسنده در ص -
شـكلي ادبيـات را بـر مضـمون آن      ةكننـد. بلكـه جنب ـ     معتدل هستند و مضمون را انكار نمـي 

جود ندارد وو هيچ استدلالي براي آن  است اند. اين سخنان بدون منبع ذكر شده   ترجيح داده
   .نشده است ناقدان اي به برخي از اين   يا حداقل اشاره

فـر مـن رنـه ولـك أن        نقل حميدرضا شايگان« نويسنده آورده است. 80 فحةدر ص -
اين كتاب رنه ولك ترجمه  ، لازم به ذكر است كه...»أوجه  أربعةالنقد النفسي في الأدب له 

به اصل كتاب مراجعـه و بـه آن اسـتناد     بود كه مؤلف محترمبهتر و شده و در دسترس است 
  نمود.   مي

  
 بررسي محتوا .2

  بررسي مقدمه
 الأدبية لمعرفـة القطع  جعةومعني النقد اصطلاحا مرا« گويد:   اصطلاح نقد مي ةنويسنده دربار



 135      مناهج النقد الأدبي العربي المعاصر...بررسي كتاب  

 

كتاب چگونـه بـه    ة). نگارند6: 1393احمديان، ( »العيب قصر عليها، ثم  ها ومساوئ محاسن
اين نتيجه رسيده است كه نقد در نهايت به معناي آشـكار كـردن نقـاط ضـعف متـون ادبـي       
است؟ اين نظر را بر چه استقرائي اسـتوار نمـوده اسـت. آيـا تمـام آثـار انتقـادي كـه نوشـته          

ادبي هسـتند؟ بـا انـدك     يها   اند يا در حال نوشته شدن هستند در پي كشف عيوب متن   شده
مـأموريتي فراتـر و    ،يـابيم كـه چنـين نيسـت و نقـد        آثار انتقادي درمي ةو تأملي دربار اطلاع

  ص موجود در آثار ادبي دارد.يتر از نشان دادن نقا   گوناگون
تر از آن، نقد ادبي اصطلاحي كلي براي  نقد يا دقيق«نظران:    برخي از صاحب ةبه گفت

بندي، تحليـل، تفسـير و ارزيـابي آثـار ادبـي         تعريف، طبقه ها آن مطالعاتي است كه موضوع
 داند كه به مقايسه و تحليل، تفسـير و    ). كادن آن را هنر يا علمي مي81: 1387(ابرمز،  »است

). برخي نقد را علم و برخي نظريه و برخـي  104: 1386پردازد (كادن،    ارزيابي آثار ادبي مي
دانند كه ديدگاهي را نسبت به متن    ي ميديگر آن را در حد يك رهيافت يا رويكرد نقد ادب

بسته به آن كه از  ،يا بهتر است بگوييم نقد ادبي ،)106: 2008(دراج، دارد    به شما عرضه مي
ها را    تواند برخي از اين كاركردها يا هدف   برخاسته است مي ها يك از مباني و ديدگاه كدام

  .در نظر داشته باشد
  

  نقد تاريخي
  نقد تاريخيماهيت . 1

تاريخي و اجتماعي در شيوه و هـدف بـا هـم اخـتلاف      ةاعتقاد دارد كه شيومحترم  ةنويسند
 شناسـانه  جامعـه وش هـدف روش تـاريخي شـناخت مـتن و مؤلـف آن و هـدف از ر       ؛دارند

. انـد  متفـاوت در روش كار و بررسي متن با هـم  اين دو شيوه همچنين شناخت جامعه است؛ 
كند    اش آغار مي   منتقد از بررسي دوران اديب و محيط زندگي و كودكي ،تاريخي ةدر شيو

كنـد تـا بـه بررسـي        از بررسي متن آغاز ميمنتقد شناختي    جامعه  ة تا به متن برسد اما در شيوه
شـباهت زيـادي نيـز بـا هـم      اين دو شـيوه   محترم ةجامعه و مسائل آن برسد. و از نظر نويسند

مانا پرداختن به مؤلف، دوران زندگي و تاريخ اجتماعي و سياسي آن دارند و اين شباهت ه
دارد    را در برابر كساني عرضه مي داين نظر خونويسنده  .)31: 1393احمديان، (است دوران 

كار آساني نيسـت و برخـي    انةشناس   جامعه ةتاريخي از شيو ةكه اعتقاد دارند جدا كردن شيو
احمـديان،  ( تـاريخي اسـت   ةجزئـي از شـيو  انه شناس ـ   جامعـه  ةكه اعتقاد دارند كه شـيو ديگر 
و توجه كرده است اين موضوع به انگاري    با نوعي ساده هرسد نويسند   به نظر مي .)31: 1393
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توان حد و مرز مشخصـي     اند كه نمي   برخي منتقدان برآنزيرا تفاوتي بين اين دو قائل است. 
تاريخي و اجتماعي نزد لوكـاچ   ةقائل شد. اختلاف شيورا براي نقد اجتماعي و نقد تاريخي 

و مابعـد   395 : 1393(مقـدادي،   اسـت  انهشناس   نقد جامعه ةترين ناقدان عرص   كه از برجسته -
كه نقد و بررسي به يك متن تـاريخي تعلـق دارد يـا بـه متنـي       شود ميدر اين خلاصه  - آن)

مدرن و معاصر؛ اگر متن تاريخي باشد بنابراين نقد را نقد تاريخي دانسته اسـت و اگـر مـتن    
 (فضل،نقد اجتماعي است  مورد نقد، مدرن و معاصر باشد، نقد و بررسي آن نيز در نظر وي

ــان  .)37 :2002 ــه تعبيــر زب باشــد تــاريخي و اگــر  »درزمــاني«وري اگــر شــناختي سوســ   يــا ب
دانـيم. از سـوي ديگـر در نقـد اجتمـاعي و نقـد          باشـد آن را نقـد اجتمـاعي مـي     »يزمـان  هم«

هـا و     هسـتيم كـه هـر كـدام بـر شاخصـه      رو  روبـه  هاي مختلفـي    با اشخاص و نظريه ،تاريخي
 ةبـا تفـاوت شـيو   مختلفي استوار هستند و حكمـي چنـين كلـي و قطعـي در رابطـه       يها انبني

  رسد.   دور از صواب به نظر مي هانشناس   جامعهتاريخي و 
كـوب در بخـش نقـد       از سوي ديگر ايـن نظـر نويسـنده بـا نظـري كـه وي از زريـن       

را نقـدي   انهشناس    كند در تناقض است؛ تعريفي كه نقد جامعه   اجتماعي و تعريف آن نقل مي
كنـد     جامعـه را بـر ادبيـات بررسـي مـي      تأثيرادبيات را بر جامعه و همچنين  تأثيرداند كه    مي

  .)40: 1393احمديان، (
نقـد اجتمـاعي   كـه  توان گفت    ميان نقد تاريخي و نقد اجتماعي مي ةدر بررسي رابط

ــه شــيو   ــا ايجــاد پويــايي و توســعه دادن ب تــاريخي در نقــد ادبــي آن را از  ةتوانســته اســت ب
دهنـد فراتـر      هاي قدرت سياسي پيوند مي   هاي ادبي را به دوره   ريخي كه دورههاي تا   محدوده

به  ،ها مغفول مانده بود   هايي از ادبيات مانند ادبيات فولكلور و مردمي را كه مدت   برد و جنبه
  .)38 و 37 :2002 (فضل،و توجه قرار دهد  كشاند و محل اهتمامبنقد و بررسي  ةعرص

  
  نقد تكاملي. 2

سـخن از منتقـد معـروف فرانسـوي                                          ً      كتاب هنگام سخن از نقـد تـاريخي و مشخصـا     ةنويسند
از  ،منتقدان روش تـاريخي از او يـاد شـده اسـت     ترين مهمكه به عنوان يكي از  ،سانت بوف

نقـده يعـد   «گويـد:     نقد سـانت بـوف مـي    ةكند كه وي دربار   قسمتي را نقل مي »روز غريب«
احمـديان،   »(ي مختلف منـاحي النقـد مـن فنـي وتقنـي وغيـر ذلـك       تكامليا لأنه تطرق فيه إل

اي اسـت از حقيقـت      بوف به كار برده شده واژه   سانت ةصفت تكاملي كه دربار .)33: 1393
آل دارد و بـه آن چـه هسـت اشـاره        به دور يا به عبارت ديگر صفتي است كـه وجهـي ايـده   

از جملـه كسـاني چـون سـيد      -آل)    ه   (ايدكند بلكه به آن چه برخي دوست دارنـد بشـود     نمي
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اشاره دارد و شايد چـون تلفيقـي يـا التقـاطي      - مناهجهالنقد الأدبي أصوله و قطب در كتاب 
جلد دوم  ةبه قسمت خاتم شود ميمحترم تقاضا  ةبهتر باشد. در توضيح اين مطلب از خوانند

 تا ببيند كـه اسـتانلي   مراجعه كند يمنها استانلي ةنوشت يثةالنقد الأدبي و مدارسه الحدكتاب 
 »هل يمكن إيجاد مـنهج نقـدي متكامـل؟   «دهد كه    يمن به تفصيل به اين پرسش پاسخ ميها

     ً  طبعـا  كه ) آيا ممكن است بتوان روش انتقادي متكاملي را ايجاد نمود؟ 245: 2002 (هايمن،
  ).15: 1395باشد (بشيري،    جواب خير مي

  
  سانهشنا   نقد جامعه

  شناسانه   جامعهگيري نقد    ماهيت و شكل. 1
ابتـدا ارتبـاط تنگـاتنگي بـا      تعبيري انساني است كـه از  ،اعتقاد دارد كه ادبيات مؤلف محترم

قـرار  اي بـراي نقـد ادبـي       جامعه و ايدئولوژي دارد؛ اما كساني كه اين ارتباط را اساس شيوه
براي اهداف سياسـي خـود كردنـد و از     هايي هستند كه ادبيات را اداتي   ماركسيستاند  داده

ن يهم ـقرار دهند كه  منويسندگان و ادبا خواستند كه ادبيات خويش را در خدمت ماركسيس
 .)40: 1393احمديان، ( ها گرديد   و فرماليست ها آن باعث اختلاف و درگيري شديد بينامر 

ايـن اسـت كـه آيـا كسـاني چـون لنـين و اسـتالين و          شـود  ميحال سؤالي كه به ذهن متبادر 
          ًاند؟ طبعا    شناختي را به وجود آورده   سلكانشان كساني بودند كه نقد ماركسيستي يا جامعه   هم

هـاي مـاركس و      كه بر اساس برداشـت خـود از نوشـته    بودنداينان كساني  .چنين نبوده است
هـاي مربـوط بـه مـاركس از        ن افكار و ايـده ايدئاليزه كردن آن افكار درصدد آن بودند تا آ

گري ماركسيستي را بـه نويسـندگان و در نتيجـه       جمله تقابل بين پرولتاريا و بورژوا و انقلابي
نقـد ماركسيسـتي    ةرا بـه وجـود آورنـد    هـا  آن تـوان    ناقدان ديكته كنند. اما آيا به راستي مي

گــذار نقــد    ره كــرده اســت پايــهاشــا مؤلــف محتــرمخــود كــه  چنــان خيــر. و     ً  طبعــا  ؟دانســت
تي لوكاچ اسـت و ارتبـاط محكمـي بـين ايـن ناقـد و آن حاكمـان مسـتبد روسـي          ماركسيس

هـا نيـز تفـاوت       ماركسيسـت . بنـابراين  مابعـد آن)  و 359: 1367(حكيمـي،   تـوان يافـت     نمي
و گلـدمن كـه از    بسياري با هم دارند و ماركسيست حاكم روسي تفاوت بسياري بـا لوكـاچ  

  اند، دارد.   فاهيم ماركسيستي براي بررسي ادبيات استفاده كردهم
كند كه برخي اين نـوع نقـد را نقـد       اشاره ميموضوع به اين كتاب  ةنگارنددر ادامه 

و اصـطلاح نقـد    نامنـد    شـناختي) يـا سياسـي مـي       (جامعـه  ماركسيستي و برخي نقد اجتمـاعي 
گيرد و اعم از آن دو است انتخاب كرده    اجتماعي را از آن روي كه نقد سياسي را در برمي
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ند كه چنـين نظراتـي دارنـد و    ا كند كه اين برخي كيست   به تصريح ذكر نمي گارندهاست. ن
اعتقـاد دارد كـه نقـد     خود دارند و ديگر آن كه از چـه روي چه استدلالي براي اين نظرات 

داند؛ به عبارت ديگر نقد سياسي و اخلاقي كـه     اجتماعي را اعم از نقد سياسي و اخلاقي مي
گـذاري شـده      داند بر چـه بنيـان و اساسـي پايـه       شناختي مي   نقد جامعه ةوي آن را زيرمجموع

  پردازان در اين زمينه چه كساني هستند.   ها و نظريه   نظريه ترين مهم و است
  

  شناسي ادبيات    معهمنتقدان جا. 2
معـروف در ايـن زمينـه    ترين ناقدان غربـي   فقط به دو تن از معروف شناسانه   جامعهدر نقد 
مطـرح شـود و    هـا  آن ينظريـات و آرا  ي آنكهاي شده است ب   اي گذرا و زندگينامه   اشاره
متن مورد بررسي خود اعتقاد دارد كه وي در اين بررسي از نظرات  ةمحترم دربار ةنگارند
ايـن دو   يديگري جز اين دو استفاده كرده و بر آن است كه ديگران فقط از آرا يو آرا

  اين كه حتي نامي از يك مقاله يا كتاب موفق در اين زمينه ببرد. اند بدون   استفاده كرده
  
  شناسي كلاسيك   نقد جامعه. 3

يكـي از اشـعار الزهـاوي و     ةذكـر شـده و دربـار    ةتماعي كلاسيكي كه به عنوان نموننقد اج
اي اجتمـاعي پرداختـه      مسـئله محمدرضا الشبيبي است در واقع حل النظم شعري است كه به 

و در واقع همان اجتماعيات يـا اشـاره بـه اشـعاري      شود مياست و أثري از نقد در آن ديده ن
 ةمحتـرم دربـار   ةو نگارند ؛ترو نه بيشاست است كه در آن به مسائل اجتماعي پرداخته شده 

دارد كه اين نوع نقد حاصل ديدگاه ناقد اسـت (احمـديان،      نقد اجتماعي كلاسيك ابراز مي
بلكـه هـر چـه     يـابيم؛    را از ناقـد نمـي   ). در اين نوع از نوشته حتي ديدگاه يا نظري43: 1393

  هست توصيفي است از شعر يا تلخيصي است از رمان. 
  
  نظريه ادبيات يا نقد ادبي؟ . 4

موقف النقـاد مـن هـذا    «با عنوان  »النقد الاجتماعي«كتاب در بخشي از فصل سوم يعني  ةنويسند
ايـن   معتقدنـد نـد و  ا نقـد ادبـي مخـالف    ةبه اين موضوع اشاره دارد كه برخي با اين شيو »المنهج
گيرد. و در پي آن به موضوع پرداختن بـه     شناسي آثار ادبي را ناديده مي   هاي زيبايي   بحث ،شيوه
و اسـت  و انديشه در اثر ادبي و يا پرداختن به ساختار زباني و هنري اثر ادبي اشـاره كـرده    امحتو

دهند و جانب هنـري و زبـاني را رهـا       وشته اهميت مين ةو انديش ااعتقاد دارد كساني كه به محتو
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پردازنـد و جانـب      اند و همچنين كساني كه به شكل و ساختار زباني و هنري اثر ادبـي مـي     كرده
كه كساني كه فقط به انديشه و     اند. چه آن   اند هر دو راه خطا را پيموده   فكر و انديشه را رها كرده

و پيمايـد   مـي اند كـه بـه زودي راه زوال را      ند آن را به تبليغاتي تبديل كردها   محتواي اثر پرداخته
انـد     انديشگاني را رها كـرده  ةاند و جنب   هنري پرداخته ةو كساني كه فقط به جنب شود ميفراموش 

. و نويسنده و اديب نـه  اند   ارائه داده اثري ناقص كه قدرت ايجاد ارتباط با مخاطب خود را ندارد
 نويسد كه بخواهد مهارت هنري   هنري را رها كند و نه براي آن مي ةنويسد كه جنب   راي خود ميب

وي را و زباني خود را به رخ بكشد بلكه قصد دارد به شكلي هنري از مشكلي اجتماعي كـه  
  .)41: 1393احمديان، (آزار داده است پرده بردارد

از شكري عزيز ماضي أخذ نموده  كتاب آن را ةبراي بررسي اين ديدگاه كه نويسند
يكـي   بازشناسيم؛ديگر يكرا از  است، بهتر است ابتدا دو مفهوم مرتبط اما تا حدودي مستقل

ادبيـات بـه بررسـي اصـول و      ةنظري ديگري نقد ادبي؛ ادبيات است و ةظرياين دو مفهوم ناز 
ي مختلـف  هـا  انقواعد كلي حاكم بـر ادبيـات، انـواع، معيارهـا و مكاتـب آن در طـول دور      

 انتزاعيادبيات از جهتي بررسي كلي و  ةبه بيان ديگر نظري .)219: 1985 (علوش، پردازد   مي
اسـت كـه نقـد ادبـي بـر آن       شناسي   مفاهيم و زيبايي ةاست كه در پي قواعد عمومي و فلسف

دهد كـه     استوار است و از جهتي ديگر به طور كلي بنيان نظري بررسي ادبيات را تشكيل مي
نقد ادبـي را بيشـتر       اما  دانست؛ »فن شعر«توان ارسطو در كتاب    اولين مؤلف اين حوزه را مي

كنند كه براي بررسي آثار ادبي معين و مشخص و آشـكار     هايي اطلاق مي   به مجموعه روش
  .)292و291: 1974 ،ه(وهب رود   ي آن و تفسير و تحليل و داوري آن به كار ميها ناكردن نه

را  هـا  آنمحتـرم   ةگارندهايي كه ن   رسد گفته   به نظر مي هيف به دست داده شدبا تعار
توان آن را جزو نقد ادبي دانسـت؛ زيـرا در ايـن       و نمياست ادبيات  ةبازگو كرده جزو نظري

راهكـاري بـراي    ةجا سخن از بايد و نبايدها براي شخص نويسنده و اديـب اسـت و نـه ارائ ـ   
ادبيات و نقد ادبي در ايـن جـا همانـا بحـث      ةتفاوت نظري ترين هممشايد  .بررسي متون ادبي

قـوانيني اسـت كـه     ادبيات در پي مشخص كردن قواعـد و  ةتجويز و توصيف باشد كه نظري
 ةتـوان آن را بـا فلسـف      كار خود قرار دهد و از اين روي مـي  ةاديب و نويسنده آن را سرلوح

پردازد مرتبط دانست؛ اما نقد ادبـي بيشـتر      هنر كه به اصول و مفاهيم كلي آفرينش هنري مي
 پـردازد.    در پي توصيف چگونگي و بود و نمود اثر ادبي است و كمتر به بايدها و نبايدها مي

ايـد  ب        ً  اش حتمـا     تواند به نويسنده ديكته كند كه اثر ادبي   هاي نقد ادبي مي   روشكدام يك از 
ادبيات و نقد  ةدهد سخن بگويد؟ خلط بين نظري   از يك مشكل اجتماعي كه وي را آزار مي
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 ةمحترم در پي بحث و كاوش دربار ةهايي كه نگارند   تواند تمام گزاره   ادبي به اين شكل مي
يار دارد ها با هم تفاوت بس   ها و هست   آل   ه   آنكه صحبت از ايد  است را به هم بريزد. چه ها آن

  نمود. سخن را تبيين ةو بايد پيش از ورود به بحث زمين
  

  شناسانه رواننقد 
  شناسانه روانمنتقدان مشهور نقد . 1

سـخن بـه ميـان     »يالكلاسـيك النقـد النفسـي   «از  شناسانه رواننويسنده به هنگام سخن از نقد 
اظهـار   زنـد و    عباس محمـود العقـاد را مثـال مـي     ةنوشت أبي نواسو براي آن كتاب آورد  مي
شناسـان اسـتفاده    بـرد و از نظـرات روان     دارد كه ناقد در اين شيوه از ذوق خود بهـره مـي     مي
كـار العقـاد نادرسـت اسـت، العقـاد در       ةاين قضاوت دربار. )62: 1393احمديان،  (كند   نمي

ايـن   ةدربـار  ،قـرار داده  »نـواس م در شخصـيت أبو س ـنارسي«كه محـور بحـث را   خود  كتاب
موضــوع توضــيحات فراوانــي داده و ابعــاد آن را چــه بــه لحــاظ واژگــاني و چــه بــه لحــاظ  

كند كه اولين شخصي كه اين اصطلاح را    اصطلاحي به روشني بيان نموده است و اشاره مي
و ديگران به تبع وي بـه   ،فلوك آليسها پزشكي نموده است شخصي است به نام وارد روان

عقـاد در ايـن كتـاب نـه تنهـا بـر آراء       ال .)35:  بـدون تـاريخ   (العقاد،اند    اين موضوع پرداخته
شناسـد و در بسـياري از      شناختي را مـي  بلكه بيشتر اين مكاتب روان ،شناسان تكيه دارد روان

ن را بـه چـالش   و آاسـت  فرويد را ذكـر كـرده و بـا آن بـه مخالفـت برخاسـته        يموارد آرا
 كتـاب از  محتـرم  ةبنابراين نه تنها العقاد در موضوعاتي كه نويسند .ومابعد) 54 (صكشد   مي
؛ بلكـه او فراتـر از آن چيـزي    خـارج نيسـت   - گويد   مي وي كه چنان - گويد   سخن مي ها آن

  قصد توضيح و توصيف آن را دارد.  محترم ةنگارنداست كه 
  
  فرويد يآرااشكالاتي در باب طرح . 2

هـي الهـو، والأنـا     نظمـة أثـة  من ثلاالشخصية مكونة يقول فرويد إن «گويد كه:    نويسنده مي
الأنـا فـي   «نويسـد:    پردازد مي   مي الأنا) سپس در قسمتي كه به توضيح 63 (ص »والأنا الأعلي.

سـؤال   .)63: 1393احمديان، »(التي توازن بين الهو... لةالمرء المعتد شخصيةفرويد هو  يةنظر
توان يك نظام ناميـد؟ بهتـر آن اسـت كـه بگـوييم         ها را مي   اين است كه آيا هر كدام از اين

 ،الأنـا نظامي است كه از اين سه جزء تشكيل شده است. همچنين در عبارت دوم  ،شخصيت
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  شخصيتي از انسان نيست بلكه جزئي از شخصيت انسان است. 
ت پيش از اين چنين اصطلاحي به كار بـرده  اس الأنا المخرباز سخن  72 ةدر صفح

و ايـن اصـطلاح نيـاز بـه      باشـد  يـا نهـاد   رسد اين اصطلاح همان الهـو    نشده است. به نظر مي
امـا   گويد   سخن مي تراشي   يا خودفريبي يا دليل 1»التبرير«نويسنده از  73. در صتوضيح دارد

مـردم همـان مفهـومي اسـت كـه       ةشخصيت زن در داستان بچ ـ ةقسمتي از تحليل وي دربار
لحالهـا وضـيق    ةيترك المـرأ    لكن الأنا الأعلي لم« كند.   فرافكني ياد ميعنوان فرويد از آن با 

 )73: 1393احمـديان،  ( »الطفل والقاء الذنوب علي عاتقـه  مةحتي بدأت بملا مةها بالملا علي
شــي و رفتــاري، فــرد خصوصــيات من ،ي اســت كــه بــه يــاري آنفراينــد«فرافكنــي در واقــع 

تصورات اغلب ناخوشايند مبهم و دوپهلـوي خـويش را در شخصـي     احساسات و تأثرات و
دهـد. آنچـه      كند و به اين و آن نسـبت مـي     جز خود و در مواردي نيز در يك شيء پياده مي

در  هـا  آن اموري است كه فرد از بازشناختن و پـذيرفتن موجوديـت        ًعموما  شود ميفرافكني 
برابر ترس و تنش و كشاكش  زند. فرافكني يك واكنش دفاعي است در   از ميخويشتن سرب

  .)98: 1393(شريعت كاشاني،  »دروني
  

  نقد فرماليستي
  گيري نقد فرماليستي   ماهيت و روند شكل .1

 تينقـد فرماليس ـ  ة؟ نويسـنده دربـار  كنشي است در برابر نقد ماركسيستيآيا نقد فرماليستي وا
الشكلانية ردة فعل تجاه النقد الماركسي الذي اتخـذ الأدب وسـيلة إلـي    تكونت : «گويد   مي

مĤربه الحزبية. النقد الأدبي الروسي في القرن التاسع عشر الميلادي كان في خدمـة حركـات   
التحرير؛ وجميع النقاد الروسيين في القرن الماضي اتخذوا النقد الأدبـي أداة تبيـين عقائـدهم    

هذا تعتبر الشكلانية ردا علي النقد الماركسي وأدبـه فأخـذت تركـز    السياسية و الأخلاقية. وب
 »علي العمل الأدبي مجـردة مـن الجانـب الاجتمـاعي والتـاريخي، والأخلاقـي والإنسـاني       

كتـاب ايـن    ةنويسـند  دقيـق باشـد.   ،رسد اين سـخن    به نظر نمي. )96 و 95: 1393احمديان، (
نقـد  «گويـد:     دهد. بابـك احمـدي مـي      ارجاع ميهايش را به بابك احمدي       قسمت از نوشته

آن سـده،   ةنوزدهم روسيه بيشتر در خدمت جنبش آزادانديشي و در واپسـين ده ـ  ةادبي سد

                                                                                                                                        
1.  Rationalisation 
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پيش، نقد را  ةتا حدودي در خدمت سوسيال دمكراسي روسيه بود. تمامي ناقدان روسي سد
) با اندكي 38: 1386(احمدي،  »كردند...   طرح مي» مباني سياسي و اخلاقي« براي روشنگري

تحرير را در برابر آزادانديشي قرار داده اسـت در حـالي    ،توان دريافت كه نويسنده   تأمل مي
طـور بتـوان گفـت كـه تحريـر كـه بـه معنـاي          . شـايد ايـن  انـد    دو مفهوم مختلف ،كه اين دو

ي مفهـومي اسـت   انديش ـ   ولـي آزاد  ؛سازي است با مفهوم انقـلاب تناسـب بيشـتري دارد      آزاد
توان به اين نتيجه رسيد كه    متفاوت، و قرين با اصلاحات. از ظاهر يا باطن كلام احمدي نمي

نقد  ،شته از اينذدر برابر نقد ماركسيستي و در واكنش به آن سر برآورده است. گ مفرماليس
نـان  اي كنـد و    ماركسيستي با كساني چون لوكاچ و پس از او گلدمن است كه ادامه پيـدا مـي  

پـيش از ايـن گفتـه شـد فـرق بسـيار اسـت ميـان         كـه   چنانو  اهل روسيه در آن زمان نبودند
چـون بـاختين جـزو كسـاني      شخصـي        ً  اتفاقـا   قدان ماركسيست؛حاكمان آن زمان روسيه و نا

ولـي مفـاهيمي چـون     ؛است كـه از افكـار ماركسيسـتي نيـز در نقـد خـود بهـره بـرده اسـت         
اسـتاليني در   ةاي اسـت بـا سـلط      ه اسـت كـه در واقـع مقابلـه    چندآوايي و مكالمه را سكه زد

از آنجـا كـه نقـد اجتمـاعي بـا ماركسيسـم ارتبـاط         .)112 :2008، (دراج شوروي آن زمـان 
 ،مستحكمي دارد بايد به اين نكته اشاره كرد كه در واقع نقد اجتماعي در واكنش به نقد نـو 

 گرايـي يـا فرماليسـم اسـت       صـورت  ةتـرين همسـاي   پا گرفته اسـت؛ نقـد نـويي كـه نزديـك     
توان گفت آنچـه در واقـع اتفـاق افتـاده        بنابراين مي .)433 و 410 و 345: 1385(مكاريك، 

  گويد.   كتاب از آن سخن مي ةاست خلاف آن چيزي است كه نويسند
بابك احمدي براي اولين بار در سـال   ةنوشت ساختار و تأويلديگر اينكه كتاب  ةنكت
پـيش   ةميلادي؛ بنابراين وقتي او از سـد  2000پ رسيده است يعني پيش از سال هفتاد به چا
منـاهج النقـد   كتـاب   ةگويد قصد وي قرن نوزدهم است و نه قرن بيستم و نويسـند    سخن مي
به اين نكته توجه نداشته است كـه كتـابي كـه او در حـال نوشـتن آن اسـت در قـرن         الأدبي
گويد قرن گذشته يعنـي قـرن بيسـتم و نـه        اين وقتي او ميبنابر ،رسد   ويكم به چاپ مي بيست

  گويد.   قرن نوزدهم كه بابك احمدي از آن سخن مي
تعليمـي و   هـا بـه شـعرهاي مـدحي و       گويد كـه فرماليسـت     مي 102 فحةنويسنده در ص

سـيطره داشـته و از    هـا  معنـايي بـر آن   ةجنب ـزيرا دهند    داستاني اهميتي نميخلاقي و احكمي و 
اسـتدلال   يست. اين قضاوت با افراط همراه است و امري نيست كـه ب ـ ا تصويرهاي بياني خالي

ايـن  بتوان آن را پذيرفت؛ با استناد به كدام شواهد يا منبعي اين سخن قابل اثبات اسـت. اينكـه   
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ايـن سـخن   مـا  ممكن است از تصاوير بياني كمتري بهره ببرند شايد قابل پذيرش باشد؛ ااشعار 
) قابل پذيرش نيست. آيـا اشـعار مـدحي    102: 1393( احمديان،  »البيانية تتجرد من الصور« كه

هـاي     تـوان خـالي از تصـوير      شاعراني چون متنبي يا اشعار داستاني شاعراني چون نظامي را مـي 
 ـاز مفاهيم بسيار مهمي مانند ادبي    ،در اين نوع از نقد             ًخير و نهايتا                   ًبياني دانست؟ طبعا                                  بـه   ت مـتن

                                ً        زدايـي، هنجـارگريزي و برجسـتگي اصـلا        مفاهيم مهمي چـون آشـنايي  از راحتي گذر شده و 
  سخن به ميان نيامده است.

  
  ناقدان و منابع نقد فرماليستي. 2

) 97 ص( ها نام بـرده اسـت     فرماليست ترين مهمنويسنده از ميخاييل باختين به عنوان يكي از 
ــود و فرماليســت      ــالف نب ــم مخ ــا فرماليس ــاختين ب ــل ب ــاي بحــث دارد. ميخايي ــه ج ــا را    ك ه

هرگـز  «ها نيـز بـود و      اما منتقد كار فرماليست ؛دانست   گذارترين دانشمندان شوروي ميتأثير
روش فرمــال در جــاي دهنــد. او در كتــاب » هــا   ي فرماليســت   حلقــه«نپــذيرفت كــه او را در 

؛ و مقصـودش  »ادبي اسـت  ةاثر ادبي، موضوع راستين نظري ةشالود«بود: نوشته  پژوهش ادبي
هـا بررسـي      يا شالوده، همان شكل يا فرم نبود كه فرماليست Konstrukcijaروسي  ةاز واژ

يرفت كـه بتـوان مـتن را در    ذدانستند. باختين هرگـز نپ ـ    آن را موضوع اصلي كارشان مي
). و گرچـه وي  94: 1386(احمدي، » كرد ي بررسيگسست از تكامل اجتماعي و تاريخ
احمـدي،  شـد (    آنان محسوب نمـي  ها داشت؛ اما جزو   مناسبت فكري نزديكي با فرماليست

بوطيقـاي  )؛ البته برخي چون فيصل دراج اعتقاد دارند كه باختين در دو كتاب خـود  40: 1386
سعي كرد بـين فرماليسـم و ماركسيسـم تلفيقـي      ) فرانسوا رابلهنبوغ (يا آفرينشو  داستايفسكي
  ). 109: 2008ايجاد كند (

هاي بارز فرماليسـم بـه      از چهره حسان عباس و داريوش آشوري راا ،محترم ةنويسند
سؤال در اين موضع آن است كه نويسنده با كدام  .)98: 1393احمديان، ( شمار آورده است

آورد ؟ آيا به مجرد اينكه شخصي اظهار كنـد     مار ميها به ش   جزو فرماليست اين دو رامعيار 
عبـاس و   ؟هـا دانسـت     تـوان وي را جـزو فرماليسـت      فرم يا شكل در ادبيات اهميت دارد مـي 

زبان و ادبيات و فكر و فرهنگ هستند؛  ةهاي انديشمند در عرص   آشوري هر دو از شخصيت
هـا دانسـت بـه       آنـان را جـزو فرماليسـت    توان دريافـت كـه نبايـد      اما با رجوع به آثارشان مي

زبان، ترجمه و فكـر و فرهنـگ اسـت.     ةكه بيشتر كارهاي او در عرص ،خصوص آشوري را
ــاب    ــم در بخشــي از كت ــاس ه ــعراحســان عب ــن الش ــار آرا ف ــدان و  يدر كن ــياري از ناق بس
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كـه   اي نتقـادي كند امـا آن روش ا    هاي روس نيز اشاره مي   پردازان ادبيات به فرماليست   نظريه
و  76 :2004 تاريخي اسـت (عبابنـه،   ةتوان به واقع جزو آن قرار داد شيو   احسان عباس را مي

  .مابعد)
  

  نقد فرماليستيكارگيري  به. 3
و  كنـد    تقسيم مـي  هرا به پنج مرحل ينويسنده روند نقد فرماليست ،105و  104فحات در ص
كند كـه پـانزده صـفحه بـه طـول         تحليل اجزاء است برآورد مي ةپنجم را كه مرحل ةمرحل

 ـ      برآورد كردن صفحات امري است غيـرلازم و غيرقابـل قبـول، كمي      بيانجامد. اين                                                         ت ايـن
تـوان از آن     كـه مـي  بستگي دارد و ميزان عناصر و مطالبي نظر ها به حجم متن مورد   تحليل

نامعقول به نظر  ت امري         تعيين كمي  رو نو ازاي متن استخراج نمود و درباره آن سخن گفت
  رسد.    مي

  
  ابهام در برخي اصطلاحات و واژگان مرتبط با نقد فرماليستي. 4

و به تحليل آن است نويسنده يك بيت شعر از الشابي آورده  ،در قسمت كاربرد فرماليسم
/ واليوم قد أمست كأعماق الكهوف  الباسمةبالأمس قد كانت حياتي كالسماء « پردازد   مي

دارد كه اين بيت بر شـگرد تبـاين    تأكيددر تحليل اين بيت نويسنده بر اين نكته » الواجمة
بنا نهاده شده است، تباين بين شادي ايام گذشته و انـدوه و غـم امـروز؛ بنـابراين كلمـاتي      

 و» أعماق الكهوف«، »ومالي«در تباين با واژگاني چون  »سمةالبا«و  »السماء«و  »أمس«چون 
گيرد. حال سؤالي كه مطرح است اين است كه تباين به لحاظ لغـوي و     قرار مي »جمةالوا«

اصــطلاحي بــه چــه معناســت و آيــا بــه كــار بــردن آن در ايــن بافــت صــحيح اســت. در   
تـوان آن را برابرنهـاد      اصطلاحات بلاغت قديم اين واژه كاربردي ندارد و همچنـين نمـي  

به معنـي دور   »تباين«از اصطلاحات فرماليستي دانست. چرا كه از لحاظ لغوي اصطلاحي 
كار برده شود به معناي اختلاف مدلول و    دو واژه به ةشدن از يكديگر است و وقتي دربار

). در منطـق  80: 2004، أنـيس انـد (    ست مانند اسب و انسان كه با هم متباينا معناي آن دو
ي بعض بر اي يكل طوره ب يگريد قيمصاد بر يكي مفهوم كهيعني اين هيقض دو نيب نيتبانيز 
دق نكند. اگرچه تباين مشـتمل اسـت بـر اصـطلاحاتي چـون طبـاق يـا تضـاد يـا          ص آن از

چون اين اصطلاحات در واقع معناي دور شدن از يكديگر را دارند اما چه به  ،پارادوكس
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ژگـان ذكـر شـده بهتـر اسـت      لحاظ دقت در دلالت و چه به لحاظ كـاربرد اصـطلاحي وا  
گويـد     كـه از آن سـخن مـي    ينويسنده يكي از اين اصطلاحات را براي اشـاره بـه مفهـوم   

. به نظر داردهم همين اشكال را  »قةمفار«استفاده از اصطلاحي چون  هرچندانتخاب كند؛ 
كرده  اي از حسين پاينده تأسي   رسد كه نويسنده در به كار بردن اين اصطلاح به نوشته   مي

بـه كـار بـرده اسـت. البتـه در       Contrastرا در برابـر   »تبـاين «است كه در آن نوشته پاينده 
، هانـد (وهب ـ    نيـز معـادل تبـاين را برگزيـده     هاين اصطلاح كساني چون مجدي وهب ـ ةترجم
واژگـاني چـون بـاژگونگي، كنتراسـت،      ،)؛ داريوش آشوري در برابر اين واژه90: 1974

وارونگي و وارونشيني را پيش نهاده است؛ سيما داد اين اصطلاح را به افتنـان برگردانـده   
آن است كه گوينده در يك يا دو بيت ميـان دو معنـي   «نويسد:    است و در تعريف آن مي

تعزيـت، يـا    جمع كند مانند گرد آوردن غزل و حماسـه يـا تهنيـت و   همديگر متباين را با 
 ةيــا انديشــ -و  -را مجــاورت دو تصــوير  »كنتراســت«). امــا كــادن 32 ص»(مــدح و هجــا

داند كه به قصد بسط يا توضيح احساس يا موضوع يا اپيزود پرداخته    مختلف يا متضاد مي
اعم از تباين  »كنتراست«رسد اصطلاح    ). در نتيجه به نظر ميcuddon, 1999: 178( شود مي

و تضاد است؛ بنابراين بهتر است اگر قصد اسـتفاده از ايـن اصـطلاح را داريـم      يا اختلاف
معادل دقيقي براي اين اصـطلاح در زبـان عربـي و    زيرا كار ببريم     خود آن اصطلاح را به

نمـاييم و  فارسي وجود ندارد يا حداقل اين واژه را تعريف، حدود و ثغور آن را مشخص 
و از اصـطلاحاتي در   بگـذاريم يا ايـن اصـطلاح را كنـار    سپس معادلي براي آن برگزينيم 

 »افتنـان «تواند وافي به مقصود باشد استفاده نماييم. البتـه     كه مي ،زبان خودمان مانند تضاد
در واقـع اسـتفاده از    »افتنـان «باشد چـه آنكـه    »كنتراست«تواند معادل خوبي براي    نيز نمي

مضاميني چون مدح و هجو  ،محدود از شعر است ةمضامين شعري مختلف در يك گستر
كه هر كدام در زبان عربي ممكن است گاهي فن ناميده شوند و اخـتلاط بـين ايـن دو را    

اند؛ اما در اين مثـال از الشـابي يـا مثـالي كـه كـادن و بـه تبـع آن داد نقـل             افتنان نام نهاده
  رد.اثري از دو مضمون مانند مدح و هجو وجود ندا ،كنند   مي

آن مـتن   ، هـم بـراي بررسـي  مـا  كنـد كـه      كدكني نقل مي نويسنده متني را از شفيعي
 :كنـيم. مـتن اصـلي    ترجمه شده و مقصد در كتاب و هم متن اصلي و مبدأ را اينجا نقـل مـي  

خوانـده اسـت، و درسـت بـه قلـب      » ها   رستاخيز كلمه«يكي از صورتگرايان روسي، شعر را «
رونـد كـه اعتيـادي و       زبان روزمره، كلمات طوري بـه كـار مـي    حقيقت دست يافته. زيرا در

كنند ولي در شعر، و اي بسا كه با مختصر پـس     اند و به هيچ روي توجه ما را جلب نمي   مرده
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گيـرد     يابند و يك كلمه كه در مركز مصراع قرار مي   و پيش شدني، اين مردگان زندگي مي
  ).5: 1391، كدكني (شفيعي »شود ميسبب زندگي تمام كلمات ديگر 

يعتقـد شكلوفسـكي أن    و«نويسـد:     اين مـتن و نقـل آن نويسـنده مـي     ةپيش از ترجم
. هـا  فـي الكلمات ليست وسيلة لبيان الأفكار والمعاني بل هي المادة الأصلية التـي يتجليـان   

ثـورة  «وأطلق أحـد الشـكلانيين علـي الشـعر عنـوان      «كند:    سپس سخن شفيعي را نقل مي
ها في محاوراتنـا اليوميـة    وأصاب في هذا قلب الحقيقة لأن الكلمات التي نستخدم »الكلمات

. ولكن قليلا من التغيير الذي يحـدث                                     ًشيء من الحيوية، ولاتلفت أنظارنا أبدا  ها فيميتة ليس 
في البناء الشعري يعيد لها الحياة، وكلمة واحدة عندما تقع في بؤرة الشعر تحيي جميـع   ها في
  .)114: 1393احمديان، ( »ها حول ما

كه به آن اشاره شده است، همان شكلوسكي اسـت  » أحد الشكلانيين«كه بايد گفت 
  نويسـنده بـه ايـن نكتـه توجـه نكـرده        -وي ارجـاع داده اسـت    ةو شفيعي در پاورقي به مقال ـ

تركيـب انگليسـي    ةي كه شفيعي از آن استفاده كرده ترجمتركيب رستاخيز كلماتو  - است
»The resurrection of the word« ترجمـه كـرده    »الكلمـات  ةثور«آن را به  ةاست كه نويسند

را در برابـر ايـن كلمـه قـرار      »انبعاث«كه با رستاخيز متفاوت است؛ بهتر آن است كه معادل 
بـه معنـي انقـلاب اسـت و واضـح       »ةثـور «ترجمه كنيم؛ چون  »الكلمةانبعاث «دهيم و آن را 

  است.  است كه با رستاخيز متفاوت
  

  نقد ساختارگرا 
  ماهيت نقد ساختارگرا .1

گويد كه اصطلاحات ايـن نقـد بـه كلـي جديـد         در نقد ساختارگرا نويسنده از اين سخن مي
پيچيـده   شـود  مـي در اين باب نوشـته   آنچهاست و اصول و مباني و مفاهيمش نامألوف و هر 

خـود نويسـنده   كـه   چنـان ). اين سخن جاي بحث زيادي دارد؛ 127: 1393احمديان، ( است
گيرنـد بسـيار فـراوان اسـت        هايي كه ساختارگرايان در تحليل متن به كار مي   گويد روش   مي
). بنابراين سخني به اين كليت و شمول نياز به مداقه و بررسي دارد. مگر اصـول و  127 (ص

 ةاصطلاحاتي مربوط به گذشت شناسانه روانيا  شناسانه   جامعهمباني نقدهاي ديگري چون نقد 
رو  روبـه  كـاوي ادبيـات نيـز بـا اصـطلاحات و مفـاهيمي       شناسي و روان   دور است. در جامعه
 ،جديد هستند. اصطلاحات و مفاهيمي كه كساني چـون لوكـاچ، گلـدمن    هستيم كه به كلي
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لاحاتي ديرآشنا نيست. البته ايـن ناقـدان فقـط    طگويند اص   سخن مي ها آنفرويد و يونگ از 
 هـا  آن اند كه فهم   مفاهيم و اصطلاحاتي را باب كرده اندكي از بسيار ناقداني هستند كه خود

 كوشـيده اسـت  چهارم در چند خـط   ةنويسنده در نمون ارد.نياز به دقت و ممارست فراوان د
انگـاري ايـن      گـو ارائـه دهـد كـه ايـن امـر بـه سـاده           تحليلي ساختارگرا از شعر شاعران مدح

  ).141: 1393احمديان، ( موضوع منجر شده است
  
  منتقدان مشهور ساختارگرا. 2

 ،نويسـندگان ايـن روش نقـد    پـردازان و    كتاب به هنگام سخن از مشهورترين نظريه ةنويسند
را باب كـرده اسـت سـخن بـه ميـان         هيچ نامي از سوسور و مفاهيم و اصطلاحاتي كه او آن 

آغاز سـاختارگرايي بـه عنـوان     ةتوان او را ركن اساسي و نقط   شناسي كه مي   آورد؛ زبان   نمي
). 201:  2001موده، ح نقد ساختارگرا دانست (  شناسي ساختارگرا و به تبع آن   سرآغاز زبان

يي را در ها ناشد و چه جريآغاز كه ساختارگرايي چگونه امر اي به اين    هيچ اشاره همچنين
، پـراپ و رولان بـارت   و فقط به ذكر برخي اسامي مانند اشـتراوس  ، نداردخود پرورش داد

نهـد (احمـديان،      مـي    پـردازد و بـاقي را وا     نمايد. سپس چند سطري به اشتراوس مـي    اكتفا مي
1393 :129.(   

  
 گيري نتيجه

بـي العربـي المعاصـر    دالأ قـد نمنـاهج ال كتـاب   ةهاي نقد ادبي كه نويسند   در بسياري از شيوه
آراء،  ةگويـد كمتـر نشـاني از انسـجام و يكدسـتي در ارائ ـ        از آن سخن مي تطبيقي)  -ليم(ع

بـه  بسـياري  ها وجود دارد. در جاهاي    ها و معرفي ناقدان معروف هر يك از اين شيوه   انديشه
هـاي نقـد      عدم انسجام و نظم، شاهد تكرار برخي مطالـب در كتـاب هسـتيم. در شـيوه     سبب

و ايـن نـوع نقـد    درستي از  ؛ در نقد تاريخي تعريفتوان يافت   ادبي اشكالات فراواني را مي
درسـت و دقيقـي از    معرفـي  انهشناس ـ يـابيم. در نقـد جامعـه      تفاوت آن با نقد اجتمـاعي نمـي  

يـابيم. در نقـد      نمـي  ،شناسـانه    جامعـه هاي نقد    چهره ترين مهم ،شناسي لوكاچ و گلدمن   روش
اي    انـد اشـاره     افرادي كه به اين نوع از نقد در ادبيات عربي پرداخته ترين مهمبه  شناسانه روان

اشخاص چون العقاد اشاره شده نادرسـت اسـت. در    برخي هم در مورد هوجود ندارد و آنچ
ت زدايـي، هنجـارگريزي و برجسـتگي و ادبي ـ      نقد فرماليستي از مفاهيم مهمي چون آشـنايي 
تارگرايي در واقـع بـه نـام او    كه اصـطلاح سـاخ   ،خبري نيست. در نقد ساختارگرا از سوسور
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اسـت  رويد و آدلر اشاره شـده  شناختي نيز به ف يابيم. در نقد روان   ضرب شده است اثري نمي
  آيد.    سخني از يونگ به ميان نمياما 
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